
براى من غروب هاى دلگيرى بود.
مدتى كه در آن منطقه بوديم با اين كه مهمات و تجهيزات زيادى نداشتيم اما بيكار نمى نشستيم. بچه ها تصميم گرفته بودند دست 
به كارهايى بزنند كه عراق را وادار به واكنش كنند تا مهمات هدر دهد. يادم هست آن روزها به دليل نزديكى ما به نيروهاى عراقى، 
ما صداى آن ها را به خوبى مى شنيديم اما بچه هاى ما آرام صحبت مى كردند كه خداى نكرده صدايشان به عراقى ها نرسد و 
جايمان لو برود. شهيد ابوالفضل رفيعى كه طلبه جوانى بود به ما مى گفت «چرا آرام صحبت مى كنيد؟ بلند صحبت كنيد كه عراقى 
ها بفهمند ما هم اين جا حضور داريم». بعضى شب ها هم بلند بلند دعاى توسل مى خوانديم كه عراقى ها را با صدايمان  بيشتر 
بترسانيم. بچه ها سفارش كرده بودند كه برايمان چند بلندگو و سيم سيار بياورند. براى تامين برق آن هم باترى ماشين فرستاده بودند 

كه صداى موتور برق برايمان دردسرساز نشود. از آن بلندگوها هم براى پيام دادن به عراقى ها استفاده مى كرديم.

پيام هاى عربى ما و پيام هاى فارسى عراقى ها >  
رزمنده هايى كه به زبان عربى مسلط بودند پيام هاى امام (ره) را براى عراقى ها مى خواندند. آن ها هم حسابى به هم مى ريختند و 
كلى از مهمات شان را براى ساكت كردن ما هدر مى دادند. يادم هست بعد از چند روز آن ها هم تصميم گرفتند براى اجراى پروژه 
اى مشابه، بلندگو نصب كنند و رزمنده هاى ما را از ادامه مقاومت منصرف كنند. آن زمان پنير و قند و شكر در ايران كوپنى بود، براى 
همين عراقى ها كه فكر مى كردند مى توانند از اين مشكل معيشتى مردم ايران سوء استفاده كنند، اين گونه پيام هايى مى دادند: 

«مزدوران خمينى، ما به شما نان مى دهيم، قند و شكر مى دهيم، پنير مى دهيم، به ما بپيونديد».

اولين گلوله آرپى جى عمرم را شليک کردم >  
بعد از استقرار كامل ما برنامه عمليات مشخص شد. قرار بود ما 200 نفر تمام طول 30 كيلومترى مرز را پوشش دهيم و در زمان 
معين عمليات را آغاز كنيم. كل تجهيزات ما 8 جعبه مهمات بود و چند آرپى جى. بهتر است بگويم از نظر نظامى واقعا چيزى در 
دست نداشتيم. تجربه هاى بچه ها هم خيلى كم بود. قرار شد در 4 گروه 30 نفره و از 4 محور به عراق پاتك بزنيم.  آن زمان من 

يكى از آرپى جى زن هاى گروه بودم. 
شايد باور نكنيد اما در روزهاى اول جنگ به دليل اين كه از نظر منابع مالى و مهمات جنگى در مضيقه بوديم اصلا فرصتى نشده 
بود كه ما حتى براى يك بار به صورت آزمايشى گلوله آرپى جى شليك كنيم. فقط در كلاس هاى تئورى آرپى جى را ديده بوديم 
و ياد گرفته بوديم با آن چطور كار كنيم. آن زمان پول هر گلوله آرپى جى 7 هزار و 500 تومان بود و هيچ كدام از رزمنده ها دلشان 
نمى آمد براى آموزش و تست آن ها را شليك كند. من براى اولين بار در آن عمليات دست به آرپى جى شدم. تانك عراقى حدودا 
در فاصله 120 مترى بود كه گلوله را شليك كردم. بعد از شليك گلوله آن چنان گرد و خاكى بلند شد كه ديگر نمى توانستم چيزى 
را ببينم. برگشت موج انفجار در داخل سنگر تمام فضا را غبار آلود كرده بود. چند لحظه اى گذشت اما خبرى از انفجار نشد. چشم 
هايم را به سختى باز  كردم تا ببينم چه اتفاقى افتاده است. ناگهان متوجه شدم از داخل تانكى كه به آن شليك كرده بودم دود بلند 
شد. همان لحظه 3 نيروى عراقى از داخل تانك بيرون آمدند. لباس هايشان آتش گرفته بود و روى خاك غلت مى زدند. آتش كه 

خاموش شد از زمين برخاستند و تسليم شدند.

کمک آرپى جى زن ١٤  < ساله
 از اولين پرتاب گلوله آرپى جى كه حرف مى زنم ناخودآگاه خاطرات رحيم زاده به يادم مى آيد. رحيم زاده نوجوان 14 ساله اى بود 
كه كمك آرپى جى زن من بود. با هم از مشهد  اعزام شده بوديم. هميشه كنار هم بوديم و او گلوله هاى آرپى جى را حمل مى كرد. 
آن روز بعد از زدن تانك منتظر بودم تا رحيم زاده گلوله بعدى را به من تحويل بدهد اما هرچه منتظر ماندم از او خبرى نشد. كمى 

به عقب برگشتم تا شايد پيدايش كنم. 
ديدم روى زمين نشسته و دو دست خود را روى خاك و سرش را روى دستانش گذاشته است. لبخندى زدم و فكر كردم از ترس 
شليك گلوله هاى عراق خودش را مخفى كرده است. اين اتفاق خيلى عجيب نبود. خيلى از بچه ها تجربه ميدان جنگ نداشتند و در 

زير رگبار توپخانه هاى عراق كمى مضطرب مى شدند.
صدايش زدم اما جوابى نداد. كنارش نشستم تا كمى نوازشش كنم و به او آرامش دهم تا از اضطرابش بكاهم. با دست تكانش دادم، 

صورتش چرخيد و ديدم گلوله اى درست به وسط پيشانى اش اصابت كرده است...
بعد از آن نبرد 2 بالگرد ما با 3 هلى كوپتر عراقى وارد نبرد هوايى شدند. خوشبختانه بالگردهاى ما موفق عمل كردند و بعد از زدن 

بالگردهاى عراقى وارد خط دشمن شدند. ما هم پيش روى كرديم و دشمن در آن منطقه زمين گير شد.

امکان تماس با خانواده هاى مان را نداشتيم >  
از سرهنگ كاظمى مى پرسم بچه هاى جنگ چقدر فرصت پيدا مى كردند كه با خانواده هاى شان تماس بگيرند و او مى گويد: 
خيلى ها فكر مى كنند بچه هاى جنگ خانه و خانواده اى نداشتند و براى تفريح و وقت گذرانى عازم جبهه شده بودند. اما ما كه آن 
جا بوديم مى ديديم كه بسيارى از رزمنده ها همسر و فرزندان خود را تنها گذاشته  و براى دفاع از ميهن به جنگ آمده اند. در طول 
مدت3 ماهى كه در خط شوش بوديم فقط 2 بار توانستيم تا اهواز بياييم تا با خانواده هايمان تماس بگيريم. يادم هست با اين كه 
مى دانستم مادرم چشم انتظار تماس من است باز هم نتوانستم در طول آن 3 ماه با او تماس بگيرم. آن دو بارى هم كه به اهواز 
آمديم آن قدر صف هاى مخابرات شلوغ مى شد كه بايد از ابتداى صبح در صف مى ايستادم تا نوبت به ما برسد. من هم در صف 
ايستادم اما باز هم نوبت به من نرسيد. روزهاى اول جنگ شرايط خاصى داشت. خيلى چيزها براى ما تعريف نشده بود. مثلا از نامه و 
نامه نگارى هم خبرى نبود كه بتوانيم لااقل چند خطى براى خانواده هاى مان بنويسيم و خيال آن ها را راحت كنيم. يادم هست در 
عمليات غرب، زمانى كه حدود 100 روز در شهر بانه مستقر بودم  نتوانستم با مادرم تماس بگيرم. آخر در آن جا مخابرات به اين كه 
ما رزمنده ايم يا نه كارى نداشت. پول تلفن هايش را مى گرفت. يادم هست كه بايد براى هر دقيقه تماس 3 تومان پول مى داديم و 
ما هم پول كافى براى پرداخت هزينه تلفن نداشتيم. تازه بماند كه من بايد با منزل دايى ام در مشهد تماس مى گرفتم و منتظر مى 

ماندم تا مادرم از چند كوچه پايين تر براى صحبت به آن جا بيايد. آخر ما در خانه خودمان تلفن نداشتيم.

دریافت حقوق در اتاق در بسته >  
از او مى پرسم يعنى حقوقى دريافت نمى كرديد و او پاسخ مى دهد: هيچ يك از رزمنده ها براى پول به جنگ نيامده بود. بچه ها 
حقوق كه نمى خواستند هيچ، از جيب شان هم براى دفاع از كشور خرج مى كردند. يادم هست آن زمان  هر يك از بچه هاى سپاه 

شرایط نظامى ویژه اى در ارتش عراق حکم فرما 
شده بود به گونه اى که اگر نيروهاى خط مقدم 
آن ها تصميم به عقب نشينى مى گرفت توسط 
نيروهاى خط عقب تر به گلوله بسته مى شد. 
بنابراین آن ها چاره اى جز ایستادگى نداشتند و با 
چنگ و دندان مقابل ما مى جنگيدند
***
برنامه ریزى هاى ما در عمليات هاى کربلاى ۴ و 
۵ آن قدر پيچيده و مهندسى شده بود که با گذشت 
سال هاى بسيار از آن زمان، همچنان در بسيارى 
از کشورهاى جهان به عنوان الگوهاى نظامى 
تدریس مى شود.

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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